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                                                      90/ 7/ 20       )چ  (      18جلسه 
  

 كه آيا در بيع معتبر است كه ثمن عين باشد يا نه؟             بودبحث در اين    
عده اي از فقهاي ما مثل شيخ انصاري و صاحب جواهر فرمودنـد             
، كه چنين چيزي معتبر نيست بلكه در بيع عوض علاوه بـر عـين                

عـين و   (لسه قبـل دربـاره ايـن دو       منفعت نيز مي تواند باشد كه ج      
  . بحث كرديم )منفعت

 جلدي فرمـوده  43 جواهر 22 از جلد 209صاحب جواهر در ص 
اند با توجه به إطلاق أدله و فتاوي در بيع حقوق نيز مي توانند بـه                

أعـم از عـين و     )مبادلة مـالٍ بمـالٍ    (عنوان ثمن واقع شوند زيرا مال     
  .منفعت و حق مي باشد 

فإن : و أما الحقوق    « :  در مكاسب فرموده اند      شيخ أعظم انصاري  
و . لم تقبل المعاوضة بالمال ، كحق الحضانة والولاية فلا إشـكال            

كذا لو لم تقبل النقل كحقّ الشفعة و حق الخيار ؛ لأنّ البيع تمليك              
ولاينتقض ببيع الدين علي من هو عليه ؛ لأنّـه لا مـانع مـن         . الغير  

 جعل الشهيد في قواعده الإبـراء مـردداً         كونه تمليكاً فيسقط ، ولذا    
أنهّ يعقل أن يكون مالكاً لمـا   : والحاصل  . بين الإسقاط و التمليك     

. في ذمته ، فيؤثرّ تمليكه السقوط ، ولا يعقل أن يتسلّط علي نفسه     
أنّ مثل هـذا الحـقّ سـلطنة فعليـة لا يعقـل قيـام طرفيهـا                 : والسر  

ه نسبةٌ بين المالك والمملوك     بشخصٍ واحدٍ ، بخلاف الملك ؛ فإنّ      
، ولا يحتاج إلي من يملك عليه حتي يـستحيل اتّحـاد المالـك و               

  . » . المملوك عليه ، فافهم 
ما اولاً بايد ببينيم     بحث حقوق يك بحث بسيار مفصلي مي باشد و        

 و ثانياً حقوق و اقـسامش بايـد         ؟كه فرق بين حق و حكم چيست      
 قابل معاوضه با مال هستند يانه؟ تبيين شوند تا ببينيم كه آيا حقوق  

  .  
شيخ انصاري در اين كلامش نظر به كلام صاحب جـواهر دارد بـه              
طوري كه بدون توجه به كلام صاحب جواهر كلام شيخ بـراي مـا              

  انصاري حقوق را به سـه قـسم تقـسيم          شيخ.  روشن نخواهد شد    

 حقوقي كه قابل معاوضه با مال نيـستند مثـل حـق             اولكرده اند ؛    
ضانت و حق ولايت يعني در اين موارد يـك ويژگـي از طـرف               ح

شارع براي ذي الحق اعتبار شده كه آن ويژگي فقط اختصاص بـه             
او دارد مثلا به خاطر ويژگي و خصوصيت و امتيازي كه مادر دارد             
تا دو سال حق حضانت با اوست كه خوب اين حقوق ديگر قابـل              

ملـه و   ا حالي كه بيع مع    وضه نيستند در  انقل و انتقال و معامله و مع      
  .معاوضه و مبادله مي باشد 

در كـه   نقل نيـستند مثـل حـق شـفعه           حقوقي هستند كه قابل      دوم
  امور غير منقول مثل خانه و زراعت و غيرهما ثابت اسـت            شراكت

  . حق خيار در بيعمثل و 
 صاحب جواهر بر خلاف شيخ انصاري فرموده كـه حـق شـفعه و              

انند ثمـن واقـع شـوند مثـل         حق خيار از حقوقي هستند كه مي تو       
اينكه يك طرف عباي خود را به ديگري بدهد به شرطي كه او نيز              
حق خيارش را به اين بدهد كه در نتيجه خيار ساقط مي شود كـه               

  . البته شيخ انصاري كلام ايشان را قبول نمي كنند 
يجوز جعل الحق ثمناً ، نعـم فـي شـرح           « : صاحب جواهر فرموده    

 بعد ايشان به حـق      »اعتبار عدم كونه حقاً     )كبيرشيخ جعفر   (الاستاد
 كه اين دو مي توانند دشفعه و حق خيار مثال مي زنند و مي فرماين   

ول بثمن قرار بگيرند اما شيخ انصاري اين كلام صاحب جواهر را ق           
نمي كنند و مي فرمايند كه اين دو قابل نقل نيـستند زيـرا بيـع بـه                  

 ثمن را و بـايع مـثمن را         معناي تمليك غير مي باشد يعني مشتري      
 مثلا فرض كنيد در حـق شـفعه آن شـريكي كـه              ،ي كند   متمليك  

و حق شـفعه را     سهمش را فروخته عبا را به شريك ديگرش بدهد          
از او بگيرد خوب بعد از گرفتن حق شفعه بايد آن را به آن شخص               

در اين صورت حق شفعه كـه   با او معامله كرده بوده بدهد    ثالثي كه 
لطّ عليه بود را به مسلطّ داده ايم كـه در نتيجـه يـك نفـر هـم                   مس

 هم من له     يك نفر  مسلطّ است و هم مسلطّ عليه و به عبارت ديگر         
الحق است و هم من عليه الحق كه خوب چنين چيزي ممتنع است             

  . و امكان ندارد 
در واقع صاحب جواهر مي فرمايند كه حق شفعه و حق خيار مثل             

  ه مي باشد اما شيخ انصاري اين را قبول بيع الدين علي من هو علي
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نمي كنند و در جواب ايشان مي فرمايند كه اينها با هم فرق دارنـد               
 مالـك و مملـوك يـك امـر      زيرا در بيع الدين علي من هو عليـه      

 لـذا   وجـود دارد    و مال   اعتباري است يعني در اينجا يك شخص        
اشكالي ندارد كه يك نفر هم مالك و هم مملـوك باشـد ولـي در                

و )ط عليـه  مسلطّ و مسلّ  (شفعه و حق خيار دو نفر وجود دارند       حق  
وقت يكي نمي شوند لذا قياس كردن حق چمعلوم است كه دونفر هي    

ليه قياس مـع الفـارق    شفعه و حق خيار با بيع الدين علي من هو ع          
 بنابراين كلام شيخ انصاري در مكاسب با توجه به كلام           مي باشد ،    

    ... .  شد صاحب جواهر براي ما روشن 

  » نهج البلاغه «                          
ي نهـج   هـا  خطبه از بعضي در السلام عليه عليمنين  مؤالامير گفتيم

 را نكـاتي  بعد و فرمايد مي تلاوت را قرآن از اي آيه ابتداالبلاغه    
كه حضرت اينطور فرموده     223 خطبه در جمله كند من  مي مطرح

 غَـرَّك  مـا  الْإِنْسانُ أَيها يا تلاوته عند قاله)ع(له كلام من و «: اند  
كَالْكرَِيمِ برِب ضحئوُلٍ أَدسةً مجح و غْترٍَّ أَقْطَعةً مذِرعم  لقََـد  ـرَحَأب 
   .»... بِنَفْسهِ جهالةًَ

در آن أكيـداً    )ع(اين خطبه از اين جهت مهم است كه حضرت امير          
ودتان را بدانيد و هرگـز خودتـان   سفارش كرده اند به اينكه قدر خ 

  .را فراموش نكنيد و دلتان براي خودتان بسوزد 
 از سـوره    19در تفسير آيـه     )ره(استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي    

ولا تكونوا كالَّذين نسوا االله فأنساهم أنفسهم اولئك هـم          «  : حشر
 بحث مفصلي دارند و مي فرمايند علـت اينكـه انـسان             »الفاسقون  
را فراموش مـي كنـد      خدا  را فراموش مي كند آن است كه        خودش  

مـا در   چونكه خداوند متعال ارتباط بـسيار زيـادي بـا مـا دارد و       
صورتي مي توانيم راه زندگي و خودمان و منافع و معايب خودمان            
را بشناسيم كه خدا را بشناسيم زيرا همانطور كه عرض شد ارتباط            

حركات و سكنات ما بـا      زيادي بين اعمال و اخلاق و روحيات و         
  . خداوند وجود دارد 

 خوب حالا بنده مقداري از يادداشتهاي خودم در مورد انـسان را            
 سال قبل يادداشت كرده ام را برايتـان مـي خـوانم ،              40 إلي   30كه  

بنده قبل از مطالعه هـر كتـابي اول         نوشتن مطالب بسيار مهم است      
   براي  نظرم  مورد   كتاب سراغ و بعد  قلم و دفتر حاضر مي كنم 

 حاصـل مطالعـه     عه مطالب مهـم و    لمطالعه مي روم و در پايان مطا      
خودم را با ذكر آدرس از آن كتاب يادداشت مي كنم و به شما نيـز      

 ميـشه توصيه مي كنم كه حتما اين كار را انجام بدهيد زيرا انسان ه            
ندارد لذا اگـر يادداشـت      را  وقت براي مطالعه مفصل و چند ساعته        

برداري كرده باشد مي تواند به آنها مراجعه كند و از آنهـا اسـتفاده               
يشان نيز هميـشه     در احوالات آقاي خوئي نيز ذكر شده كه ا         كند و 

 به سـراغ مطالعـه       و دفتر آماده مي كردند و بعد       مقبل از مطالعه قل   
محققـين و   رفتند و اصـلا سـيره علمـا و          ان مي   كتاب مورد نظرش  

  . ما بر همين است مؤلفين 
 صفحه مطلب يادداشت كرده ام كـه        300 الي   200درباره انسان   بنده  

در كتـاب شـرح     )ره(يكي از آن مطالب اين است كه حضرت امـام         
 ـدر) سـالگي  20ف ايـشان در سـن       اولين تألي (دعاي سحرشان  ره اب

ــسان ــد ؛  ان ــرده ان ــر ك شــعري از حــضرت اول  دو مطلــب را ذك
  :درباره انسان نقل مي كنند )ع(امير
    ك جرم صغيرأنّأتزعم        

    وفيك إنطوي العالم الأكبر                                 
انسان تو گمان مي كني كه جرم كوچكي هستي و عالم بزرگتر            اي  

  . داده شده است در وجود تو قرار 
و حـضرت صـادق    اينكه ايشان حـديثي را از حـضرت اميـر         مدو

ورة الإنسانية هي أكبر حجج االله الص« : عليهما السلام نقل مي كنند   
علي خلقه و هي الكتـاب الـذي كتبـه بيـده والهيكـل الـذي بنـاه                  

يار مهم اسـت كـه       بس ربراين با توجه به مطالب مذكو     ا بن »بحكمته  
  .انسان به خودش توجه داشته باشد 

به انـسان را مـي      )ع(ؤمنينحالا چند كلمه از نصايح امير الم      خوب  
ا  الْإِنْسانُ أَيها يا« : خوانيم   و مـا غـركّ      ؟ذَنبِْـك  علـَى  جـرَّأكَ  مـ

بلـولٌ ، أم لـيس      أما من دائك     نفسك؟بربك و ما أنّسك بهلكة      
يقظة ، أم ترحم من نفسك ما ترحم مِن غيرك؟ فلربما          ك  تن نوم مِ

   مضي  فتظلُّه ، أو تري المبتلب بألمٍتري الضاّحي مِن حرِّ الشمس
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، و جلّـدك علـي      صبرك علي دائـك     فما  !  له جسده فتبكي رحمةً  
مصابك و عزّاك عن البكـاء علـي نفـسك و هـي أعـزُّ الأنفـس                 

كيف لا يو قظـك خـوف بيـات نقمـةٍ ، و قـد تورطـت        و  ! عليك
من داء الفترة في قلبـك بعزيمـةٍ ،         فتداو  ! بمعاصيه مدارج سطواته  

 آنـساً   ومِن كري الغفلة في ناظرك بيقظةٍ وكن الله مطيعاً ، و بذكره           
ه و در برابـر پروردگـارت        اي انسان چه چيز تورا جـرأت داد        .» 

مغرور ساخته؟ و بر نابودي خود علاقه مند كرده است؟ آيا بيماري     
چرا آنگونه كه   تورا درمان نيست و خواب زدگي تو بيداري ندارد؟          

؟ چه بسا كـسي را      به ديگران رحم مي كني به خود رحم نمي كني         
ي را  فكني يـا بيمـار    در آفتاب سوزان مي ببيني و بر او سايه مي ا          

 از روي دلـسوزي بـر او اشـك          مي بيني كه سخت نـاتوان اسـت       
اما چه چيز تورا بر بيماري خود بـي تفـاوت كـرده و بـر                يريزي  م

داشـته؟ در  مصيبتهاي خود شكيبا و از گريه بر حال خويشتن بـاز           
تـرس  چگونه  ! براي تو عزيزتر از جانت نيست     حالي كه هيچ چيز     

شب هنگام تورا بيدار نكرده اسـت كـه در گنـاه            فرود آمدن بلا    از  
پس سستي دل را بـا      غوطه ور ودر پنجه قهر الهي مبتلا شده اي؟          

خواب زدگي چشمانت را با بيداري از ميان        استقامت درمان كن و     
  . ذير و با ياد خدا انُس بگير پ ببردار و اطاعت خدا را

كتـاب جـامع    مـي خـواهم مطـالبي را از         واما امـروز بنـده      خوب  
خدمتتان عرض كنم ، حاج مـلا مهـدي         السعادات ملا مهدي نراقي     

در نراق كاشان بوده ولي     )شغل بسيار پائين  (نراقي پسر يك پاكاري   
 ـ           در  سـال    30شان  خوب خود ايشان بسيار پيـشرفت كـرده انـد اي

اصفهان در محضر اساتيد بزرگـي مثـل مـلا اسـماعيل خواجـوئي       
درس خوانده و بعد بـه نجـف رفتـه ، بـه انـدازه اي بـراي درس                   

تقامت داشته كه حتي نامه هايي كه برايش        خواندن جدي بوده و اس    
وده زير فرشي مي گذاشته و مي فرم    را  مي آمده نمي خوانده و آنها       

 آنها چيزي نوشته باشـيد كـه        اگر نامه ها را بخوانم ممكن است در       
ز درس خواندن پريشان كند و حتي ذكر شده كه نامه اي            اهن مرا   ذ

از نراق براي ايشان آمده بود كه در آن خبر وفات پدرشان نوشـته              
ن طبق دعوي كه داشتند آن را نخواندند و زيـر فـرش             بود اما ايشا  

 اسـتاد ايـشان نوشـتند و گفتنـد كـه بـه              گذاشتند بعد نامه اي بـه     
ت كـرده ، وقتـي ايـشان بـه درس           شاگردتان بگوئيد كه پدرش فو    

رفتند استاد به او مي گويد كه شما بايد به نراق برويد زيرا پدرتان              
وند شـفا   خدا هللاء  شا مريض است در جواب استاد مي گويد كه إن        

عنايت بفرمايد و بعد هرچه استاد مي گويد او در جوابش از همين             
مر و تكليـف    أد تااينكه آخرالأمر استاد به او       مي بر تعبيرات به كار    

ن به استاد مي فرمايد كه پس درس        مي كند كه به كاشان برود ايشا      
بعد من به نراق خواهم رفـت ، درس روزش   مروز را به من بدهيد      ا

را از استاد مي گيرد و بعد راهي نراق مي شود و فقط سـه روز در                 
بعد دوباره به نجف    مي ماند و  براي سرو سامان دادن به كارها       آنجا  

  .برمي گردد 
مهدي نراقي كارهاي بسيار مهمي در طول زندگيشان انجام داه          ملا  

 آمـده بـود ؛ يكـي        شان دو پديده در ايـران بوجـود       اند در زمان اي   
يه گري و ديگري أخباري گري كه ايشان با اين دو           تصوف و صوف  

ت بسياري انجام داده اند ، علماي مـا بايـد آگـاه بـه               پديده مبارزا 
نيز فرموده اند   )ع(دشان باشند امام صادق   زمانه و ناظر به زمان خو     

هرعالمي كه به اوضاع زمان خودش آگاه باشد هرگز دچار اشـتباه        
ن ان و درراستاي اوضاع زماكاري نمي شود لذا توجه به اوضاع زم

   . گام برداشتن بسيار مهم مي باشد
بعضي (  دمان صفويه بسيار رواج پيدا كر     گري در ايران از ز    صوفي  

وند و آن اينكه تصوف را با عرفـان  ش يها اشتباه بزرگي مرتكب م 
لي ها را گول مي زنند درحالي كه        لذا از اين راه خي    يكي مي دانند    

  كريم تصوف باطل محض است ولي عرفان بر اساس فرهنگ قرآن         
كـه  )ره(امام حضرت    چيز خوبي مي باشد مثل     بسيار)ع(و أهل بيت  

در آن زمان بعد از وفـات علامـه           ) عارف بودند و عرفان داشتند    
 قمري از طرفي حوزه هاي علميه از       1111در سال   مجلسي بزرگ   

علماي بزرگ خالي شد و ازطرفي افغانها و دولت عثماني به ايران            
و چيز رشـد كـرد ؛ صـوفي گـري و            حمله كردند كه در اين فضا د      

اخباري گري كه خوب ملا مهدي نراقي و علماي ديگـر يكـي از              
 كـه   زم اسـت   با اين دو پديـده بـود بنـابراين لا          كارهايشان مبارزه 

 و بـا    انحرافات را بـشناسند   علماي ما آگاه به زمانه خود باشند تا         
     ... . آنها مبارزه كنند 

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليو الحمدالله رب العالم     
         محمد و آله الطاهرين                        


